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Abstract 

Abū Muḥammad Bakr b. ‘Abdullāh b. Ḥabīb Al-Muzanī Al-Rāzī is one of the 

frequently mentioned transmitters in the books of Shaykh Ṣadūq Ibn 

Bābawayh. Despite the importance and effectiveness of his narrations, there 

is little information about him in rijāl books. In this article, we rely on the 

information that exists in his narrations to investigate his personal life, his 

denomination, narrators who have narrated from him, and his masters. 

Moreover, problems in his narrations such as shaky chains of transmission 

and their inconsistency with texts, content problems such as contradiction to 

valid texts, historical problems, parallel ascription, etc. are examined, and 

significant evidences are obtained against him, including document forging, 

Ḥadīth fabrication, change of original functions of narrations, etc. Tracking 

the dates of narrations, examining the chain of transmission patterns, and 

other evidences related to narration texts and chains of transmission augment 

the doubt that Bakr b. ‘Abdullāh b. Ḥabīb has had a big role in the final 

processing of some of these narrations. 
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مقاله علمی ـ پژوهشی 

بررسی سندی و دلالی روایات 

در منابع امامیه از حساب اخروی «حرََمَین»مدفونان و متوفیان در ت مصونیّ

  صمد عبداللهی عابد
زادهمحمدحسین نقی

 چکیده
های اخُروی از حیث عذاب و حساب را در کتب روایی امامیه، روایاتی وجود دارند که برخی مصونیت

کند. برخی از این روایات، فاجران را نیز مشمول این حکم می بیانبرای متوفیان و مدفونان در حَرَمَین، 
ی خویش دانسته و اند. تعارض این روایات با آیات و روایاتی که انسان را در گرو عمل و عقیدهخوانده

ی کم فرضیه، و عدم تطابق با شناخت دینی حاصل از عقل، دست کندهرگونه ظلم در حساب را نفی می
گیری این پژوهش مبنی بررسی و ارزیابی ضعف قسمتی از این روایات را به وجود آورده و موجب شکل

سندی و محتوایی این روایات گردید. نگارندگان در این راستا، نخست به بررسی سندی روایات پرداخته 
سند را به بوتة بررسی رحالی نهادند و سپس، به بررسی محتوایی پرداخته و پس  و اسناد روایات دارای

از به دست دادن محتوای هر روایت، سازگاری یا ناسازگاری آن با منظومه معارف دین را بر پایه منابع 
نتاج، اند. لازم به ذکر است که روش این تحقیق در بررسی و استمعتبر بویژه قرآن، مورد بررسی قرار داده

ای بوده است. بر اساس این تحقیق، بیشتر این تحلیلی، و در گردآوری اطلاعات، کتابخانه-توصیفی
ی ی قطعیهها نیز به دلیل تعارض با ادلهروایات از نظر سندی ضعیف بوده و مضامین ظاهری برخی از آن

توان مضمون قابل پذیرشی می ها،دینی، قابل پذیرش نبوده و تنها با تأویل روایات و عدول از منطوق آن
 .ها به دست دادآن مابقیبرای 
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 طرح مسئله
فوت کرده یا « حَرَم» در کتب حدیثی، روایات بسیاری وجود دارد با این مضمون که هرکس در

مختلف، وجوه مختلفی برای این مصونیت  مدفون گردد، از عذاب اُخروی مصون است. روایات
توان به مصونیت مطلق از حساب اُخروی، مصونیت از عذاب ی آنان میاند که از جملهذکر کرده

گویی، مبعوث شدن در سیمای اصحاب و فزََع روز محشر، مبعوث شدن در قیامت در حالت لبیک
شاره کرد. همچنین در برخی از این و وجوهی از این سنخ ا« آمِنین» یبدر، مبعوث شدن در زمره

هم برابر بوده  ها، در حکم این احادیث، باشود که نیک و بد انسانروایات، بر این نکته تأکید می
است.  گردند و استثنائی برای این حکم، ذکر نشدههای فاجر نیز شامل این حکم میو حتّی انسان

؛ 21)طور:  در گرو اعمال خویش استکه طبق تصریح قرآن کریم، هرکس با توجّه به این
، 39)ر.ک: اعراف:  و سعادت یا شقاوت اخروی، محصول اعمال انسان در دنیاست (38مدثرّ: 

یس: ؛ 24حآقَّة: ؛ 72زخرف: ؛ 19طور: ؛ 43مرسلات: ؛ 32نحل: ؛ 14سجده: ؛ 52یونس: ؛ 147
ت قرآن و روایات مذکور ( و مضامین مشابه، تعارضی بین آیا161آل عمران: ؛ 25آل عمران: ؛ 54

های جدید، صدق هر گزاره، در ارتباط و در روند بررسی گزارهگردد. از طرف دیگر، حاصل می
 ( و اگر واقعیت مشاهدهYoung, 2018) شودها سنجیده میانسجام آن با مجموعه خاصی از گزاره

شود. چنانچه موقَّت رد میطور شده، با جهان ذهنی منسجم قبلی ما مخالفت زیادی داشته باشد، به
شویم تا جهان این مشاهده، پس از تایید فرضیه، همچنان در مخالفت با جهان ما باشد، مجبور می

(. Bradley, 1914, p212خود را بازچینی کنیم و نظم جدیدی در آن ایجاد کنیم)
هماهنگی  گیرند؛ بلکهطور مستقل مورد سنجش قرار نمیهای جدید بهاین نظر، دادهبنابر 

 ,ibidگیرد)یا مخالفت آنها با ذهنیت منسجم پیشین ما، ملاک و معیار سنجش صدق قرار می

p245ر.ک: پوپر،  کند، سرآغاز ایجاد پرسش است(. این مخالفت چنان که پوپر اشاره می(
(. 160-159ش، ص1379

ث، به مثابه تحقیق حاضر نیز بر این اساس، بنا نهاده شده است که روایات مورد بح     
هایی هستند که با نظام اعتقادی نگارندگان به عنوان یک مسلمان پیرو امامیه که بویژه برآمده گزاره

الصّدور و عقل است، ناسازگار بوده و در انسجام این نظام، شکاف و اختلال از کتاب، سنّت قطعی
است کسی که عمر خود شود که چگونه ممکن ایجاد نموده و منجر به پدید آمدن این مسئله می

را در مسیر نافرمانی و معصیت الهی سپری کرده و گاه حتّی به شرک و کفر آلوده است، با مدفون 
شدن در حرم، از عذاب و حساب اُخروی مصون گردد؟ 
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آورد که ممکن است ای، در ابتدا این فرضیه را در ذهن نگارندگان پدید میچنین مسئله
ها و اشکالاتی باشند. از ، از نظر اعتبار یا خوانش، دارای ضعفدست کم برخی از این روایات

این رو نوشتار حاضر در پی آن است که روایات مورد نظر را از جهت سندی و محتوایی، مورد 
ارزیابی قرار داده و در راستای رفع این تعارض بکوشد.

تحقیق پیشینه
گرفته شود که نخستین گام، جستجو در ی تحقیق حاضر، در دو گام پی شایسته است که پیشینه

هایی است که به نوعی با فهم و اعتبارسنجی روایات مورد بررسی نوشتار حاضر، پی آثار و نوشته
ها، تا چه در ارتباط هستند، و دومین گام، تلاش برای فهم این نکته است که این آثار و نوشته

اند؟ین مسئله را به چه شکل و تا کجا پیش بردهی این نوشتار پرداخته و فرآیند حلّ احدّ به مسئله
در رابطه با گام نخست، تنها آثاری که تا حدودی به این موضوع مرتبطند، شروحی است 

اند. روایات مورد بررسی این تحقیق، برای نخستین بار که برای منابع این روایات نگاشته شده
 شیخ اثر من لا یحضره الفقیهکلینی، و  شیخاثر  کافیاثر برقی،  المحاسندر یکی از سه کتاب 

اند. بر این اساس، شروحی که برای و به برخی دیگر از منابع روایی امامیه راه یافته صدوق آمده
روند. از مشهورترین اند، به عنوان آثار مرتبط با این موضوع به شمار میها نگاشته شدهاین کتاب

ی مجلسی اوّل، و کتاب نوشته ملاذ الأخیار، کتاب رانیلوامع صاحبقتوان به کتاب این منابع، می
اثر فیض کاشانی اشاره کرد)ر.ک: مجلسی،  الوافینوشته مجلسی دوم، و کتاب  مرآة العقول

فیض کاشانی،  ،ق)ب(1406ق، مجلسی، 1404ق)الف(، مجلسی 1406ق، مجلسی، 1414
 .ق(1406

لای این متون، چنین بود که شارحان در مورد گام دوم نیز، حاصل جستجوی محققّان در لابه
ی دید این روایات، تنها به شرح الفاظ بسنده کرده، و گاه این روایات را برای افزودن بر گستره

ای که ذهن نگارندگان این اند؛ امّا مسئلهها را یادآور شدهمخاطب، در کنار هم نهاده و ارتباط آن
رسد برده نبوده و چنان به نظر میمؤلّفان آثار نامی سطور را به خود مشغول داشته است، مسئله

در رابطه به اعتبار سندی احادیث نیز  ساز نبوده است.که مضمون این روایات، برایشان مسئله
های رجالی مجملی از سوی مجلسی اولّ و دوم، صورت پذیرفته تنها در مورد اسناد کافی، بررسی

ق، 1414)برای نمونه ن.ک: مجلسی،  اندحیح خواندهو سند روایات کافی را صحیح یا حسن کالصّ 
 .(96، ص4ج ،ق)الف(1406مجلسی، ؛ 166، ص7ج
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 روایات یدسن و نقد بررسی .1
ی ی این نوشتار و مطالعهنگارندگان این سطور، پس از گرد هم آوردن روایات مربوط به مسئله

های ها مانند تفاوتوجود میان آنهای مها، نخست این روایات را با توجّه به برخی از تفاوتآن
اند، مضمونی، تفکیک نموده، و اسناد هر روایت را به طور مجزّا، مورد بررسی رجالی قرار داده

های پیش اند که تفصیل آن در بخشو در گام دوم، به بررسی فقه الحدیثی این روایات پرداخته
تا در گام اوّل با سند، متن، ترجمه  دهدرو خواهد آمد. بخش حاضر، به مخاطب این امکان را می

سنجی پذیرش و مضمون روایات آشنا گردد، و در گام دوم، نمایی از اعتبار سندی و رَوایی
 روایات، داشته باشد. مضمون آن

 اوّل روایت. 1-1
در حال احرام، در روز قیامت لبیک بر اساس مضمون روایت نخست نوشتار حاضر، متوفّیان 

، روایتی به این صورت فقیهشود. صدوق در کتاب شده و گناهانشان آمرزیده می برانگیختهگویان 
رمِاً بحعِثَ يوَمَ القِيامَةِ محلَبِ يَاَ بِِلَحجِ  مَغفوراً لَه» قال الصادق )ع(:» آورده است: ضرت ح؛ «و مَن ماتَ مُح

گویان بر ]حالت[ حجّ، هرکس در حال اِحرام بمیرد، روز قیامت لبیکصادق )ع( فرمودند: 
، 2ج ،ق1413)ابن بابویه،  ]گناهانش[ برایش آمرزیده شده استشود؛ در حالی که برانگیخته می

نگارندگان این نوشتار، به قصد یافتن اسناد کامل روایات صدوق در . لازم به ذکر است (229ص
ق، برای هیچ کدام نوشتار حاضر، بخش مشیخه کتاب فقیه را مطالعه کرده، و دریافتند که صدو

فیض کاشانی  هستند، طریقی ذکر نکرده است. از روایاتی که با موضوع نوشتار حاضر در ارتباط
ق، 1406ی صدوق در وافی نقل نموده است)ر.ک: فیض کاشانی، نیز این حدیث را به واسطه

 (.237، ص12ج
این شکل است:  ی دیگری از این روایت را هم در فقیه ذکر کرده است که بهصدوق نسخه

گویان مبعوث هرکس در حال احرام بمیرد، خداوند او را لبیک؛ مَنْ مَاتَ مُحْرمِاً بَ عَثهَح اللَّهح محلَبِ ياً »
رسد که این روایت و روایت اخیر، (. به نظر می138، ص1جق، 1413ر.ک: ابن بابویه، «)کند.می

به معنا، تصحیف، ادراج تقطیع ل تواند محصول نقدو صورت مختلف یک مضمون باشند که می
)صدوق(،  )امام صادق )ع(( و راوی مشترک ... باشد. تشابه لفظی قابل توجّه، مصدر مشترکو

تواند از شواهد این مدّعا باشد. فیض کاشانی، حر عاملی و مجلسی نیز آن را به نقل از صدوق می
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، 2جق، 1409ر عاملی، ح؛ 271، ص24جق، 1406)ر.ک: فیض کاشانی،  انددر کتب خود آورده
 .(302، ص7جق، 1403مجلسی، ؛ 505ص

تمام روایات مذکور در این بخش، در کتب روایی به صورت باید گفت  بررسی سندیدر 
ها وجود ندارد و دلیل آن هم، این است که این روایت را مرُسَل ذکر شده و سندی برای آن

بیشتر روایات او در فقیه، مرُسَل هستند،  نخستین بار صدوق در کتاب فقیه آورده و از آنجایی که
اند. جالب اینکه در مشیخة کتاب محدّثان پس از او نیز این روایت را به همان صورت نقل کرده

فقیه نیز، سندی برای مسند نمودن این حدیث، یافت نشد.

 روایت دوم. 1-2
شتن از حج بمیرد، از این مضمون است که هرکس در حال رفتن یا برگ روایت دوم، دربردارنده

فزََع بزرگ روز قیامت در اَمان است و کلینی نخستین بار آن را در کافی به این شکل ذکر کرده 
) ع( قاَلَ:» است:  و مَن ماتَ في طرَيقِ مَكهة ذاهِبَاً أوَ جائيَِاً أمَِنَ مِنَ الفَزعَِ الَأكبََِ يوَمَ » عَنْ أَبِ عَبْدِاللَّهِ
امام صادق)ع( نقل است که فرمودند: هر کس در حال رفتن به مکه یا برگشتن از آن ؛ از القِيامَةِ 

 .(229، ص4جق، 1407کلینی، ) «ب بزرگ در روز قیامت در امان استبمیرد، از عذا
مؤلفان سایر آثار روایی پس از کلینی، این روایت را با همان سند یا به صورت مُرسل ذکر 

ابن ابی ؛ 23، ص: 5جق، 1407طوسی، ؛ 229، ص: 2جق، 1413)ر.ک: ابن بابویه،  اندکرده
ق، 1409حر عاملی، ؛ 236، ص12جق، 1406فیض کاشانی، ؛ 30، ص4جق، 1405الجمهور، 

ها نیز گاهی نقل به معنا روی داده باشد؛ برای رسد که در این کتاب(. به نظر می100، ص11ج
کار رفته است که صرَف نظر از تقدّم و اصالت هر به « عائدِاً »ی، واژه«جائياً »یمثال به جای واژه

الجمهور، )برای مثال ن.ک: ابن ابی کندیک از دو صورت، تفاوتی در مضمون حدیث نمی
 (.30، ص4جق، 1405

افی ذکر شده و به این شکل است: این حدیث تنها یک سند دارد که آن هم در کتاب ک
)ع( ابْنِ أَبِ عَلِيُّ بْنح إِبْ راَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ » که به بررسی رجالی راویان « عحمَيٍْْ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ عَبْدِاللَّهِ

 شود:این سند، پرداخته می
علی بن ابراهیم را از کبار روات امامیه و موثّق خوانده، و او را به علم : علی بن ابراهیم -

(.100ق، 1402حلی، ؛ 260ق، 1407)ر.ک: نجاشی،  اندو فقه و تقوا ستوده
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ابراهیم بن هاشم قمی، معتمد علمای رجال بوده و اصحاب : عن ابیه )ابراهیم بن هاشم( -
ق، 1420؛ طوسی، 16ق، ص1407)رک: نجاشی،  دانندشده میکتب رجالی، اقوال او را پذیرفته

(.100ق، ص1402حلی، ؛ 11ص
است که توسّط نجاشی، طوسی و ابن سنان نیز از روات مشهور امامیه الله بن سنان: عبد -

؛ 291صق، 1420طوسی، ؛ 214صش، 1365)ر.ک: نجاشی،  حلّی، توثیق و تعظیم شده است
.(105صق، 1402حلی، ؛ 339صق، 1427طوسی، 
اند و وثاقت او، مورد ابن ابی عمیر را از اصحاب اجماع خوانده: محمد بن ابی عمیر -

نجاشی، ؛ 854، ص2جق، 1404)ر.ک: کشی،  استی رجالیان و بزرگان امامیه اتّفاق همه
ق، 1402حلی، ؛ 404نص، صق، 1420طوسی، ؛ 365صق، 1427طوسی، ؛ 326صش، 1365

 (.140ص
توان به اعتبار و صحّت با توجّه به موثّق و امامی بودن تمام راویان سند این روایت، می

سندی آن حُکم کرد.

 سوّم روایت. 1-3
روایات مورد بررسی این نوشتار، هر کس در یکی از حَرَمَین از دنیا بر اساس سومین روایت از 

سلوة »برود، از حساب و عذاب اُخروی مصون است. قطب الدین راوندی در کتاب خود با نام 
وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحرََمَيِْْ حَاج اً أوَْ » ، از پیامبر)ص( حدیثی به این صورت آورده است:«الحزین

هر کس در حال حج واجب یا مستحب در یکی از ؛ محعْتَمِراً لَقِيَ اللَّهَ وَ لََ حِسَابَ عَلَيْهِ وَ لََ عَذَابَ 
)قطب الدین « کندحرََمین بمیرد، خدا را در حالی که حساب و عذابی بر او نیست، ملاقات می

  .(241نص، صق، 1407راوندی، 
کرده و از طرف دیگر، این روایت در هیچ یک  راوندی این روایت را به صورت مُرسَل نقل

ند.ااز کتب روایی قبل و بعد از کتاب او، نقل نشده است و این موارد، دالّ بر ضعف سند روایت

 چهارم روایت. 1-4
، روایتی از امام صادق)ع( نقل کرده است که بر اساس آن، هر کس بین المحاسنبرقی در کتاب 

کند. ی آمنین از عذاب قیامت، محشور میروز قیامت، او را در زمُره حرََمَین بمیرد، خداوند در
؛ و هر کس در بین مَنْ مَاتَ بَيَْْ الْحرََمَيِْْ بَ عَثهَح اللَّهح في الْْمِنِيَْ يَ وْمَ الْقِيَامَة»در این روایت آمده است: 



 111زادهنقیو  عبداللهی عابد/.. .مصونیّت مدفونان و متوفیان بررسی سندی و دلالی روایات

، 1جش، 1371)ر.ک: برقی، «انگیزدماندگان بر میی درامانهدو حرَمَ بمیرد، خداوند او را در زمر
 .(70ص

 به شکل مُرسَل آورده است فقیههایی در لفظ، در صدوق نیز این روایت را با اندک تفاوت
با همین مضمون و  فقیههمچنین صدوق روایتی در  (.565، ص2جق، 1413)ر.ک: ابن بابویه، 

الْأَكْبََِ يَ وْمَ مَيِْْ  أمَِنَ مِنَ الْفَزعَِ مَنْ مَاتَ في أَحَدِ الْحرََ »ابه نقل کرده است که چنین است: ظاهری مش
)ابن بابویه،  «در اَمان است ؛ هرکس در یکی از حرََمَین بمیرد، از فزع بزرگ روز قیامتالْقِيَامَةِ 
و »روایتی دیگر در فقیه با همین موضوع وجود دارد که چنین است: . (139، ص1جق، 1413

ن؛ و هر کس در بین دو حرَمَ بمیرد، برایش دیوانی گشوده من مات بین الحرمین لم ینشر له دیوا
 .(229، ص2جق، 1413)ابن بابویه،  «از حساب و کتاب اُخروی مصون است(شود)نمی

اند؛ مگر روایتی که برقی در المحاسن این روایات مرُسَل بررسی سندی باید گفت کهدر 
يلٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ عَنْهح عَنِ الحَْسَنِ » ذکر کرده که سند آن چنین است: بْنِ عَلِيِ  بْنِ يَ قْطِيٍْ عَنْ زحبَ يْدَةَ عَنْ جََِ

. «...  اللَّهِ قاَلَ:
 راویان این سند در کتب رجالی، اوصافی به این شرح دارند:

هستند؛ چنان که القول رجالیون در مورد او تقریباً متّفق: احمد بن محمد بن خالد برقی -
خوانده؛ امّا وی را در روایت کردن به اعتماد به راویان ضعیف و نقل بسیار  شخصیّت او را موثّق

؛ طوسی، 76ش، ص1365؛ نجاشی، 39ق، ص1422)ر.ک: ابن غضائری،  دانندها متّصف میاز آن
)ر.ک: حلّی،  (. علامّه حلّی ضمن تصریح به این ضعف، او را توثیق کرده است20تا، صبی

 (.14ق، ص1402
ن این سطور، یکی از مبانی اصلی در جرح یا تعدیل رجالی، کیفیت نقل از منظر راقما

روایت توسّط شخص است و علم به این که یک راوی در نقل روایت به اعتبار ناقل آن توجّهی 
ندارد، با حکم به وثاقت وی سازگار نیست. بنابراین، احمد بن محمد بن خالد برقی در این 

 شود.تلقّی می نوشتار، به عنوان یک راوی ضعیف
)ر.ک: نجاشی،  او را مدح کرده است« فقیه»نجاشی با عبارت : الحسن بن علی بن یقطین -
ق، 1427)ر.ک: طوسی،  اند( و شیخ طوسی و علّامه حلّی او را توثیق نموده46صش، 1365

( که این توثیقات و توثیقات سایر رجالیان در مورد او، باعث 39ص ق، 1402حلی، ؛ 354ص
(.277، ص20جق، 1431)ر.ک: مامقانی،  ای وثاقت او را قطعی بداننداست تا عدّهشده 
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در میان تمام کتب روایی، نام او فقط در سند همین حدیث آمده است و در میان زبُیدة:  -
ق، 1414)ر.ک: نمازی شاهرودی،  رجالیان نیز فقط نمازی شاهرودی به ذکر اسم او پرداخته است

مر، حکایت از مُهمَل یا مجهول بودن این راوی دارد.( که این ا576، ص8ج
)ر.ک:  جمیل بن دراّج از اصحاب اجماع و وثاقتش مورد اتّفاق رجالیان است: جَمیل -
؛ حلی، 114نص: صق، 1420؛ طوسی، 127صش، 1365؛ نجاشی، 673، ص2جق، 1404کشی، 
(.34صق، 1402

اشکال مواجه است که نخستین اشکال آن، سند روایت اخیر، با دو در پایان باید گفت که 
عدم وثاقت محمّد بن خالد، و دومین اشکال آن، وجود نام زبیدة است که هیچ اطّلاعات رجالی 

در مورد او وجود ندارد.

 پنجم روایت. 1-5
روایت پنجم، دلالت بر این مطلب دارد که مرگ در یکی از حَرَمَین، حساب اُخروی را از شخص، 

گردد. کلینی در کتاب کافی چنین آورده و موجب محشور شدن او با اصحاب بدر میزایل نموده 
)ص(:... »است:  )ع( قاَلَ قاَلَ رَسحولح اللَّهِ مَنْ أتََى مَكهةَ حَاج اً وَ لََْ يَ زحرْنِ إِلََ الْمَدِينَةِ جَفَوْتحهح» عَنْ أَبِ عَبْدِاللَّهِ

زاَئرِاً وَجَبَتْ لَهح شَفَاعَتِِ وَ مَنْ وَجَبَتْ لهَح شَفَاعَتِِ وَجَبَتْ لهَح الْْنَهةح وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ يَ وْمَ الْقِيَامَة وَ مَن أتَََنِ 
مَ الْقِيَامَةِلََْ ي حعْرَضْ وَ لََْ يُحَاسَبْ وَ مَنْ مَاتَ محهَاجِراً إِلََ اللَّهِ عَزه وَ جَله ححشِرَ يَ وْ  - مَكهةَ وَ الْمَدِينَةِ  - الْحرََمَيِْْ 

هر کس برای » خدا)ص( فرمودند:از ابا عبدالله)ع( نقل است که گفت: رسول؛ مَعَ أَصْحَابِ بدَْرٍ 
حجّ به مکّه آمده و به زیارت من نیاید، در روز قیامت او را رها خواهم کرد و هر کس به زیارت 

کی از حَرَمَین مکه یا شود و هرکس در یمن آید، شفاعت من و در نتیجه بهشت بر او واجب می
مدینه بمیرد، در آخرت حساب و کتاب ندارد و هرکس در حال هجرت به سوی خدا از دنیا 

 (.548، ص4جق، 1407)کلینی،  «گرددبا اصحاب جنگ بدر محشور می برود، روز قیامت
 هایی در، این روایت را با تفاوتفقیه، و صدوق در کامل الزیاراتابن قولویه نیز در کتاب 

گیرند. برای مثال، در کتاب ابن قولویه و ی نقل به معنا قرار میاند که در زمرهلفظ نقل کرده
)ر.ک:  شده است« لََْ ي حعْرَضْ وَ لََْ يُحَاسَبْ »جایگزین عبارت  «لََْ ي حعْرَضْ إِلََ الحِْسَابِ »صدوق، عبارت 

(.13صش، 1356ابن قولویه، ؛ 565، ص2جق، 1413ابن بابویه، 
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این حدیث، دو سند وجود دارد که نخستین سند آن در کتاب کافی بوده و دومین برای 
سند آن، سندی است که محصول اضافه شدن چند راوی به سند کافی توسّط ابن قولویه در 

کتاب کامل الزّیارات است.

سند کلینیبررسی . 1-5-1
بْنح مُحَمهدِ بْنِ ب حنْدَارَ عَنْ إِبْ راَهِيمَعَلِيُّ » سند اصلی این حدیث در کافی نقل شده است که چنین است:

يْ لَمِيِ  عَنْ أَبِ ححجْرٍ الْأَسْلَمِيِ  عَنْ أَبِ عَ  ( قاَلَ قاَلَ رَسحولح بْدِ اللَّهِ )عبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمهدِ بْنِ سحلَيْمَانَ الده
)ص(  که اوصاف راویان این سند، به این شرح است:...«  اللَّهِ
نامی پرتکرار در صدر اسانید کافی است. با « محمد بن علی»: بن محمد بن بندارعلی  -

روایت از  535احتساب ضمیرها، سندهای تعلیقی و تفکیک سندهای تحویلی، در صدر سندِ 
، «محمدبن بندار بنعلی»سند، به صورت  107کافی، این نام به صورت مطلق وارد شده است: در 

و در « محمدبن عبدالله القمی بنعلی»مورد با عنوان  2، در «حمدبن عبداللهم بنعلی»سند  38در 
علان الکلینی[ ذکر شده است.«]محمد الکلینی بنعلی»یک مورد 
دانند که نام دختری برقی می ای، علی بن محمد موجود در صدر اسناد کلینی را نوهعدّه

شود و بر این اساس، هر سه قب بُندار شناخته میابوالقاسم و ل پدربزرگش عبدالله است و با کُنیه
اسم علی بن محمد بن عبدالله، علی بن محمد بن بُندار و علی بن محمد بن ابی القاسم به این 

ای نیز او را در تمام موارد، دایی (. عدّه135، ص13ق، ج1413)ر.ک: خویی،  گرددشخص برمی
ن است؛ مگر در دو موضع؛ نخست آنجا که دانند که نامش علی بن محمد علّاشیخ کلینی می

کلینی به واسطه او از برقی نقل کرده باشد و دوم در جایی که کلینی به واسطه او از ابراهیم بن 
 (.5070، ص15ش، ج1377)ر.ک: شبیری زنجانی،  اسحاق نقل کرده است

ش، 1365 )ر.ک: نجاشی، با توجّه به موثّق بودن هر دو شخصیّت یعنی علی بن محمد بُندار
؛ 260ش، ص1365)ر.ک: نجاشی،  ( و علی بن محمد علّان101ق، ص1402حلّی، ؛ 261ص

رجالی یکسانی مواجه خواهیم بود و بنابراین  (، در هر دو حالت، با نتیجه100ق، ص1402حلّی، 
 گردد.از تفصیل در این موضوع خودداری می

ابراهیم »شود که نام کامل اومعلوم میبا جستجو در بین اسناد کلینی، : ابراهیم بن اسحاق -
( که نجاشی نام کامل او را 8، ح11، ص1جق، 1407)ر.ک: کلینی،  است« بن اسحاق الاحمر

 ذکر کرده و وی را تضعیف نموده است« ابراهیم بن اسحاق ابو اسحاق الاحمری النهاوندی»
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)ر.ک: طوسی،  اندهعقید( و طوسی و ابن غضائری نیز با وی هم19صش، 1365)ر.ک: نجاشی، 
 (.39صق، 1422ابن غضائری، ؛ 414صق، 1420

محمّد بن سلیمان دیلمی، در بین رجالیان به کثرت غُلُوّ و محمد بن سلیمان الدیلمی:  -
ق، 1380ابن شهر آشوب، ؛ 363صق، 1427)ر.ک: طوسی،  الحدیث بودن مشهور استضعیف

(.135ص، 17جق، 1413خویی، ؛ 504، ص2جش، 1342حلّی، ؛ 95ص
قدماء در کتب رجال، نامی از ابی حجَر اَسلمی نبرده، و از سوی : ابن حُجر الاُسَلَّمی -

جرح و تعدیلی در رابطه با او صورت نگرفته به ذکر نام او اکتفا شده و متأخرّان و معاصران نیز 
ق، 1413خویی، ؛ 221، ص3جق، 1431مامقانی، ؛ 16، ص1جق، 1403)ر.ک: اردبیلی،  است

( و این، حاکی از مهمل یا مجهول بودن وی است.175ص ،1ج
ی دیگر، آن سند کلینی، به دلیل وجود سه راوی اخیر، ضعیف است. نکته رسدبه نظر می

ق از دنیا رفته است. از سوی دیگر، ابراهیم بن اسحاق نیز 148است که امام صادق)ع(، در سال 
( و معنای 19صش، 1365)ر.ک: نجاشی،  کرده استزنده بوده و نقل روایت می 269در سال 

سال فاصله وجود دارد که این  120این مطلب، آن است که میان او و امام صادق)ع(، حدود 
)یعنی دیلمی و أسلمی( قابل پوشش باشد و این  فاصله زمانی، به حدّی نیست که با دو راوی

سازد.موضوع، اتّصال سند را با مشکل مواجه می

 سند ابن قولویهبررسی . 1-5-2
ثَنِِ مُحَمهدح » ابن قولویه نیز این روایت را به واسطه محمد بن الحسن از کلینی نقل نموده است: حَده

إِسْحَاقَ عَنْراَهِيمَ بْنِ بْنح الحَْسَنِ بْنِ أَحَْْدَ بْنِ الْوَليِدِ وَ مُحَمهدح بْنح يَ عْقحوبَ عَنْ عَلِيِ  بْنِ مُحَمهدِ بْنِ ب حنْدَارَ عَنْ إبِ ْ 
يْ لَمِيِ  عَنْ أَبِ ححجْرٍ الْأَسْلَمِيِ  قاَلَ  ( که وثاقت 13صش، 1356)ابن قولویه،  ...« مُحَمهدِ بْنِ سحلَيْمَانَ الده

؛ 147صق، 1402حلی، ؛ 439صق، 1420طوسی، ؛ 383صش، 1365)ر.ک: نجاشی،  این راوی
دلیل وجود سه شخصیّت  ( به216صق، 1427حر عاملی، ؛ 318صق، 1428حسینی حلی، 

 افزاید. ضعیف روایت قبل، چیزی به اعتبار سند آن نمی

ششم روایت. 1-6
های نیکوکار و فاجر، به شرطی ها از جمله انسانبر اساس مضمون ششمین روایت، تمام انسان

 مدفون گردند، از عذاب روز قیامت مصون هستند. « حرََم»که در
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:... » کتابش چنین آورده است:احمدبن محمد بن خالد برقی در  )ع( يَ قحولح  سََِعْتح أبََِ عَبْدِاللَّهِ
:« مَنْ دحفِنَ فِي الْحرََمِ أمَِنَ مِنَ الْفَزعَِ الْأَكْبََِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ » نَ عَمْ مِنْ بَ رِ  » قاَلَ:« وَ فاَجِرهِِمْ  مِنْ بَ رِ  النهاسِ » ق حلْتح

بزرگ  هرکس در حرَمَ دفن شود، از عذابگفت: بدالله)ع( شنیدم که میا ع؛ از ابوَ فاَجِرهِِم النهاسِ 
بله از نیک » ند: ، فرمود«آیا[ از نیک مردم و فاجرشان؟»] گفتم:. «در روز قیامت در اَمان است

 .(72، ص1جش، 1371)برقی، « مردم و فاجرشان
قیامت دلالت دارد، این روایت که بر مصون بودن مدفونان در حَرَم از فَزَع و وحشت روز 

کافی، فقیه، وافی، صافی، وسائل ن های دیگری همچوهایی در متن و سند، در کتاببا تفاوت
یوم » ، عبارتکافیی نیز نقل شده است. برای مثال، در نسخه الشیعه، هدایة الاُمّة و بحار الانوار

( و در 259ص ،4جق، 1407)ر.ک: کلینی،  حذف شده و سندش اندکی تفاوت دارد« القیامة
(. 229، ص2جق، 1413)ر.ک: ابن بابویه،  ی فقیه، حدیث به صورت مُرسَل آمده استنسخه

)ر.ک: فیض کاشانی، اند یکی از این سه صورت نقل کردهکُتُب متأخّر نیز، این حدیث را به 
همو، ؛ 361، ص3جق، 1409حر عاملی، ؛ 43، ص12جق، 1406همو، ؛ 361، ص1جق، 1415
.(302، ص7جق، 1403مجلسی، ؛ 307ص، 1جق، 1414

سند محوری در ارزیابی سندی این روایت، سندی است که احمد بن محمد بن خالد برقی 
عَنْهح عَنْ مُحَمهدِ بْنِ إِسَْاَعِيلَ بْنِ بزَيِعٍ عَنْ »  در کتاب المحاسن ذکر کرده است. سند برقی چنین است:

 . ...« سََِعْتح أبََِ عَبْدِ اللَّهِ  نَ بْنِ خَارجَِةَ قاَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عحثْمَانَ عَنْ هَارحو 
افزون بر سندی که برقی برای این روایت ذکر نموده است، کلینی نیز سندی دارد که اساس 
آن، همان سند برقی است؛ امّا به دلیل تأخّر زمانی کلینی از برقی، کلینی سند خود تا برقی را نیز 

مُحَمهدح بْنح يَُْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُحَمهدِ بْنِ عِيسَى عَنْ  مُحَمهدِ بْنِ» شکل است:ذکر کرده است که به این 
 ....«  عإِسَْاَعِيلَ )بْنِ بزَيِعٍ( عَنْ أَبِ إِسَْاَعِيلَ السهرهاجِ  عَنْ هَارحونَ بْنِ خَارجَِةَ قاَلَ سََِعْتح أبََِ عَبْدِ اللَّهِ 

ی راویان اخیر سند، نج شخصیت رجالی مواجهیم که به ضمیمهدر این دو سند، با نام پ
یعنی برقی و کلینی، ملزم به بررسی رجالی هفت نفر در قالب دو سند خواهیم بود.

 سند برقیبررسی . 1-6-1
به شکل مضبوط به دست ما رسیده که بر اساس قول  المحاسناین حدیث نخستین بار در کتاب 

مشهور، منتسب به احمد بن محمد بن خالد برقی است. راقمان این سطور نیز با مبنا قرار دادن 
 پردازند:این قول، به بررسی و ارزیابی رجالی روایان این سند می
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بررسی شده تر اوصاف احمد بن محمد بن خالد، پیش: احمد بن محمّد بن خالد برقی -
 و ضعف او استنباط گردید.

« وزراء» یرا در زمره محمد بن اسماعیل بن بزَیعکشی، : محمد بن اسماعیل بن بَزیع -
(. نجاشی نیز 836، ص2جق، 1404)ر.ک: کشی،  خوانده و حکایاتی در مدح او نقل نموده است

( و کتب 330صش، 1365)ر.ک: نجاشی،  او را صالح، ثقه و کثیرالعمل توصیف کرده است
اند. شیخ طوسی در کتاب رجال رجالی بعد از او، در مورد ابن بزیع، تحت تاثیر دیدگاه او بوده

)ر.ک: ب خوانده و او را توثیق کرده است المذهخود، او را از اصحاب امام رضا)ع( و صحیح
  .(377،  364صق، 1427طوسی، 

رده و اقوال پیشینیان در مورد وی حسن بن یوسف حلّی، او را با تعبیرات نجاشی توثیق ک
 .(139صق، 1402)ر.ک: حلی، خورد ح و توثیق، چیزی به چشم نمیرا نقل کرده است که جز مد

کند که او امام جواد)ع( آیت الله خویی نیز، او را از اصحاب امام رضا)ع( خوانده و سپس بیان می
توان به این اوصاف، می(. با 103، ص16جق، 1413)ر.ک:خویی،  را نیز درک کرده است

 ی وثاقت نگریست.شخصیت او به دیده
از منظر حسینی حلّی، این کُنیه و لقب، مربوط به عبدالله بن عثمان : ابی اسماعیل السراج -

( که کلینی در سند یکی از روایات کافی، 422ق، ص 1428)ر.ک: حسینی حلّی،  بن عمرو است
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عحثْمَانَ أَبِ إِسَْاَعِيلَ ... »تصریح نموده است:  و لقبش به نام کامل او در کنار کُنیه

این پندار در میان متأخرّان رجالی امامیه رواج  .(478، ص3جق، 1407)کلینی، ...«  السهرهاج عَن
الدین حلی، تقی؛ 112ص ق،1402)ر.ک: حلّی،  ها توثیق شده استیافته و توسّط برخی از آن

امّا شیخ (. 159صق، 1427عاملی، ؛ حرّ 112صش، 1364قهپایی، ؛ 209، ص1جش، 1342
عَنْ عَبْدِ »... طوسی، در همین سند، بین این دو نام، تمایز نهاده و این قسمت از سند را به شکل 

 مرقوم نموده است. ...«  اللَّهِ بْنِ عحثْمَانَ عَنْ أَبِ إِسَْاَعِيلَ السهرهاج
ی لی همچون کشّی، نجاشی و طوسی، دربارهاین نکته که کبار متقدّمان رجادر نظر گرفتن 

اند، احتمال صحّت عملکرد شیخ و وقوع تصحیف در سند اسماعیل السّراج چیزی ننوشتهابو
بخشد و این، به معنای نادرستی پندار رجالیان متأخّر در واحد انگاری مضبوط در کافی را قوام می

الله بن عثمان بود، رجالیان متقدّم ؛ چرا که اگر ابواسماعیل همان عبدباشدمیاین دو شخصیت 
داشتند و این که هیچ نامی از او نیست، به معنای مجهول بودن ای میبایست به این نام اشارهمی

باشد. وی می
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، مجموعاً در حدود کافی و تهذیببرقی،  محاسنکه نام او در کتب روایی متقدمّ مانند با این
روایت تکرار شده است؛ امّا در تمام این روایات، محمد بن اسماعیل بن بزیع از او نقل  10
ی این بوده است که از مشایخ حدیثی محمد کند و تکرار نام او در اسناد روایات، به واسطهمی

بن اسماعیل است. این موضوع، تنها یک استثناء دارد و آن، روایتی است که کلینی و طوسی آن 
 تر به آن اشاره شد.اند و پیشدو گونه ذکر کردهرا به 

ه در این سند با نام ابو اسماعیل رسید که آن راوی ک توان به چنین نتیجهدر مجموع، می
السرّاج وجود دارد، به رغم پرتکرار بودن نامش در اسانید کتب معتبر، شخصی مجهول است و 

اند و به طریق اولی، تصوّراتی که در قرون هیچ یک از متقدّمان، از وی نام و وصفی ذکر نکرده
 رسند.اعتبار به نظر میبعدی از او شکل گرفته است، بی

 نجاشی، هارون بن خارجه را اهل کوفه خوانده و توثیق کرده است: هارون بن خارجة -
)ر.ک: ح و ذمّ او مطلبی بیان نکرده است شیخ طوسی در مد (.438صش، 1365)ر.ک: نجاشی، 

)ر.ک: حلی، سف حلی نیز او را توثیق کرده است حسن بن یو .(318صق، 1427طوسی، 
)ر.ک:  الدین حلّی نیز او را صیرفی معرفی کرده و ثقه خوانده استتقی .(180صق، 1402

الله خویی، نام کامل او را هارون بن خارجه انصاری یا (. آیت364صش، 1342الدین حلی، تقی
کند. از کتب رجالی پیش، از اصحاب امام صادق)ع( معرفی میداند و او را به نقل صیرفی می

کند را ذکر کرده، برای نقل ی آنها از هارون نقل میهمچنین اسامی رجالی که صدوق به واسطه
در « الکوفیمحمد بن علی»صدوق از او یک طریق ترسیم نموده، و آن را به خاطر وجود اسم

ابی »از او را به خاطر وجود نام  شیخ طوسی کند. وی همچنین طرق نقلطریق، تضعیف می
(.248 - 247، ص20جق، 1413)ر.ک: خویی،  تضعیف کرده است« ابن بطّه»و « المفضّل

این نکته که نام ابی اسماعیل سراج در هیچ یک از کتب رجالی متقدّم نیامده است، صحیح 
از رجالیان متأخرّ، او را  ایسازد. هرچند عدّهانگاشتن سند این روایت را با چالش روبرو می

اند؛ امّا اعتبار جرح و تعدیل متأخّران، مشروط بر حسّی بودن و یا مستند بودن به توثیق کرده
اسماعیل سراج، چنین نیست. علاوه بر آن، وثاقت ابن منابع رجالی متقدّم است که در مورد ابی

توان سند این روایت را به نمی خارجه و برقی در این سند نیز محلّ مناقشه است که در مجموع،
عنوان یک سند معتبر پذیرفت.
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 سند کلینیبررسی . 1-6-2
کلینی این روایت را با دو واسطه، به برقی رسانده و ادامه سند او مطابق سند برقی است که با 
وجود موثّق بودن هر دو راوی، به دلیل ضعیف بودن اصل سند، چیزی بر اعتبار آن افزوده 

  گردد.نمی
محقّق کتاب سلیم بن قیس، در قسمت اسامی روات این کتاب، از فردی با نام محمد بن 
یحیی العطّار الأشعری القمّی یاد کرده و او را جزو مشایخ کلینی و صدوق، یاد کرده، توثیق می

رسد محمدّ بن یحیای موجود در سند ( که به نظر می133ص ،1جق، 1404)ر.ک: هلالی،  کند
 حث، همان محمّد بن یحیی العطّار باشد که شیخ طوسی او را از مشایخ کلینی خواندهمورد ب

ق، 1407)ر.ک: نجاشی،  اند( و نجاشی او را توثیق کرده439ق، ص1427)ر.ک: طوسی، 
 (.353ص

)ر.ک: ابن شهر  «أبو جعفر، أحمد بن محمدّ بن عیسى الأشعریّ، القمی»نام  راوی دوم، 
)ر.ک: خوئی،  از مشایخ حدیثی وی، محمد بن یحیی العطار است ( و14ق، ص1380آشوب، 

)ر.ک: نجاشی،  اند(. رجالیان او را توثیق و مذهب او را صحیح خوانده85ص ،ج3ق، 1413
.(351ق، ص1427؛ طوسی، 61صتا، ؛ طوسی، بی83ق، ص1407

شان همهشده به اعتبار وحدت مضمونی، اگر مجموع روایات بررسیدر پایان باید گفت که 
ی حدیثی را تشکیل ی روایتی واحد نباشند، دست کم یک خانوادهصورت نقل به معنا شده

ی حدیثی، در ی دورنمایی از اعتبار سندی این خانوادهرسد ارائهدهند که به نظر میمی
 اعتبارسنجی تک تک روایات این خانواده، مؤثرّ باشد. 

رد از روایات حاوی مضمون مصونیت مدفونان و تر بیان شد، چند موبا توجّه به آنچه پیش
اند و چهار مورد از متوفیان در حرمین از عذاب و حساب اخروی، به صورت مُرسَل نقل شده

ها نیز فقط یک طریق دارند و با توجّه به این که این باشند که آناین روایات، دارای سند می
گردند. از میان ر واحد غریب محسوب میاخبار مُسند در هر طبقه بیش از یک راوی ندارد، خب

روایات مُسندَ هم، تنها یک روایت از نظر سند، صحیح است که روایت سوم است. 

 الحدیثی روایات  بررسی فقه .2
اند، بین اعتبارسنجی روایات ی تحریر درآمدهبرخی آثاری که در رابطه با علوم حدیث به رشته

ی تباین قائلند؛ حال آن که از منظر نگارندگان این نوشتار، رابطهها، الحدیثی آنبا بررسی فقه
تواند به مثابه ابزاری برای اعتبارسنجی روایات نیز مورد استفاده قرار الحدیثی، میبررسی فقه
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های ارزیابی احادیث بوده و در کنار آن، سان که بررسی سندی، تنها یکی از روشگیرد؛ بدین
توان به اعتبارسنجی مضمونی حدیث ها میی آناند که از جملهل طرحهای دیگری نیز قابروش

 اشاره کرد. 
منظور از اعتبارسنجی مضمونی، این است که مضمون یک حدیث، به چه میزانی با کتاب، 
سنّت قطعی و عقل، موافق یا مخالف است. بدیهی است که چنین قضاوتی، مسبوق به فهم دقیق 

یک روایت است و بدون درک مدلول یک روایت، چیزی برای مضمون یا مضامین احتمالی 
 برده در دست نخواهد بود.ی نامعرضه به ادلّه

یعنی اعتبارسنجی  –الحدیثی( با عنوان و هدف نوشتار حاضر  )بررسی فقه ارتباط این بخش
ار، نه الحدیث در این نوشترا نیز باید در همین نکته جستجو کرد؛ با این اوصاف، فقه - روایات

به قصد صِرف فهم مقصود روایات، که به قصد در نظر گرفتن مدلول یا مدالیل احتمالی روایات، 
پذیرد. با این روشنگری، به بررسی متنی ها به کتاب، سنّت و عقل، صورت میی آنبرای عرضه

شود.روایات فوق پرداخته می

   اوّل روایت. 2-1
گویان مبعوث گشته، إحرام، در روز قیامت، به حالت لبیک بر اساس این روایت، متوفّیان در حال

رمِاً بحعِثَ يوَمَ القِيامَةِ محلَبِ يَاَ بِِلَحجِ  »)ع(: قال الصادق»زش خواهد بود: و برایشان آمر و مَن ماتَ مُح
  .(229، ص2جق، 1413)ابن بابویه،  «مَغفوراً لَه

رمِاً »عبارت  )آثار  بندیارد و از این جهت، در این دستهدر روایت مزبور، بر حجّ دلالت د« مُح
ی روایت نیز دو امتیاز اخروی برای متوفّیان در حالت إحرام، گیرد. ادامهاخروی حجّ( قرار می

گویان، و آمرزیده شدن گناهان. در برشمرده است که عبارتند از برانگیخته شدن به حالت لبیک
رمِاً » مورد عبارت شود که با نیت رسد که تنها کسانی را شامل میمی در این روایت، به نظر« مُح

 برانگیخته»اند، و امّا در مورد آثار اخروی مبتنی بر خالص و قرب الهی، برای حجّ، کمر همّت بسته
در روز قیامت، باید گفت که این گزاره، قابلیت تصدیق یا تکذیب « گویانشدن در حالت لبیک

جهانی و مادّی است و این بشری، محصول ابزار شناخت اینهای ذهن را ندارد؛ چرا که داده
 هایی مورد ارزیابی قرار گیرد. تواند با چنان داده، نمیی فرامادیچنین گزاره

، نیز شایان ذکر است که اولّاً این عبارت در برخی از کتب روایی «مَغفوراً لَه»در مورد عبارت 
رسد ین روایت، این عبارت را در بر دارند، به نظر میهای اوجود ندارد؛ امّا چون نخستین نسخه
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تابد اند؛ ثانیاً، این عبارت، غفران کلّی گناهان انسان را بر نمیی فاقد این عبارت، مُقَطَّعهاکه نسخه
و از این روی، تعارضی با کتاب و سنّت و عقل ندارد؛ چرا که خدای متعال در قرآن کریم، کردار 

کارهاى نیک، ؛ «ناتِ يحذْهِبَْْ السهيِ ئاتِ إِنه الحَْسَ »ی آثار کردار زشت خوانده است: هبرندنیک را ازمیان
( و عمل إحرام نیز به مثابه یکی از مناسک حَجّ، از مصادیق 114)هود: برد ین مىها را از ببدی

نین های نخستین تاریخ اسلام، چباشد؛ بویژه که شرایط و امکانات سدهمی« حَسَنات»شاخص 
یافت؛ بنابراین، چنین سفری را برای مردم، بسیار دشوار ساخته و سنگینی این حسنه، فزونی می

 باشد.، مضمون این حدیث، قابل پذیرش مینماید که صرف نظر از اعتبار سندیمی
تواند در مورد ناگفته نماند که آمرزش و تخفیف در حساب اخروی برای حجُّاج، تنها می

تواند صادق باشد؛ چه حقّ اس، نمیالنّالنّفس مصداق داشته باشد، و در مورد حقّالله و حقّحقّ
 از آن جز با رضایت شخص مظلوم، پذیرفته نیست النّاس بنا به روایات، گناهی است که توبه

به دلیل شهرت، بدیهی بودن و مسلّم  (.281، ص12جق، 1406)برای نمونه: ن.ک: فیض کاشانی، 
گردد.اصل در امامیه، از تفصیل و استشهاد در مورد آن، اجتناب میانگاشته شدن این 

دوم روایت. 2-2
خواند: بزرگ روز قیامت، ایمن می« فَزَع»دومین روایت مورد بررسی، متوفّیان در راه مکّه را از 

 «القِيامَةِ  جائيَِاً أمَِنَ مِنَ الفَزعَِ الَأكبََِ يوَمَ وَ مَن ماتَ في طرَيقِ مَكهةَ ذاهِبَاَ أوَ » )ع( قاَلَ: عَنْ أَبِ عَبْدِاللَّهِ »
 (.229، ص4جق، 1407کلینی، )

رسد که مقصود از مردن در راه مکّه در این روایت، همان سفر حجّ باشد؛ چه به نظر می
تصادی، امنیتی، اجتماعی، های دیگر همچون اقکه با نیّت - گاه مشرک –بسیار بودند مردمانی 

اند. بدیهی است که عقلاً و نقلاً، نتوان هیچ ... عزم مکّه کرده و در راه مکّه، جان باختهسیاسی و
تواند مرگ در راه مکّه را برتری و امتیازی برای چنین مرگی تصوّر کرد؛ بلکه تنها چیزی که می

جّ ممتاز ساخته و آن را مستحقّ پاداش کند، نیّتی الهی است که در این مورد خاصّ، به سفر ح
 اشاره دارد. 

ای فرامادّی مواجهیم که بر اساس آن، این افراد، امّا در مورد پاداش این نوع مرگ، با گزاره
ای است که ایمن خواهند بود. در این تعبیر، حقیقت فَزَع بزرگ روز قیامت، گزاره« فَ زعَ أکبَ» از 

ه ذهن، قادر به درک ذهن مادّی، از تصوّر آن عاجز است؛ تا چه رسد به تصدیق آن؛ چرا ک
سازد. مجرّبات است و ماورای مجرّبات را با استعاره برای خود موجّه می
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دانیم؛ امّا روز قیامت را نمی« فَزَع»ای مواجهیم و حقیقت در این مورد نیز، با چنین گزاره
آن در  هر ماهیتی که داشته باشد، چیز مثبت و خوشایندی نیست که افراد نیکوکار، از« فَزَع»این 
مَنْ جاءَ بِِلحَْسَنَةِ فَ لَهح خَيٌْْ مِنْها وَ هحمْ مِنْ »ی خالق هستی در کتاب عزیز است: اند و این، وعدهامان

]روز قیامت[ پاداشى بهتر از آن خواهند داشت  ؛ کسانى که کار نیکى انجام دهندفَ زعٍَ يَ وْمَئِذٍ آمِنحون
 .(89)نمل:  «ز وحشت و هراس آن روز، در امانندو آنها ا

توان گفت که مضمون این روایت نیز، قابل پذیرش است؛ چرا که با این توضیحات، می
حجّ، اگر چه در حدّ قصد و نیّت، اگر خالصانه و به قصد قرب الهی باشد، هم عمل صالح است 
و هم إمحاگر گناهان است؛ و اگر انسان در چنین حالتی از دنیا برود، در حالی مرده است که 

ت کم مقداری از گناهانش آمرزیده شده، و از طرفی، در حال انجام یکی از افضل اعمال دس
گیرد.ی اخیر، قرار میی شمول آیهصالح از دنیا رفته است که در دایره

 سوم روایت. 2-3
شده، چنین آمده است که هرکس در حال حجّ از دنیا برود، در سومین روایت از روایات بررسی

وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ »...  وَ قاَلَ:»کند که حساب و عذابی بر او نیست: حالی ملاقات میخدا را در 
َ وَ لََ حِسَابَ عَلَيْهِ وَ لََ عَذَابَ  نص، ق، 1407)قطب الدین راوندی،  «الْحرََمَيِْْ حَاج اً أوَْ محعْتَمِراً لَقِيَ  اللَّه

  .(241ص
 ی نقلراقمان این سطور، این روایت را نیز نسخهپیش از هر چیزی، لازم به ذکر است که 

ی حدیث کنند. دو مورد از شروطی که اندیشمندان حوزهی روایات پیشین تلقّی میبه معناشده
اند، عبارتند از آگاهی فریقین در طول تاریخ اسلام در باب جواز نقل به معنا به کرّات متذکرّ شده

-49صش، 1393)ر.ک: پاکتچی، ییر در معنای روایتراوی به فحوای معنایی حدیث و عدم تغ
151 .) 

وجود « ایمن بودن متوفّیان در حجّ»رسد که یک مضمون کلّی تحت عنوان چنین به نظر می
داشته، که در اثر نقل به معنا، از نظر صورت، از وحدت به کثرت گرویده و در کلام راویان 

از این راویان، در نقل به معنا، به مضمون حدیث، متعدّد، نمودهای مختلفی یافته است؛ امّا برخی 
تواند مصداق این موضوع باشد؛ بدین معنا که در اثر اند که این روایت، میهایی وارد کردهآسیب

ملاقات خدا »، به «ایمن بودن از فزع اکبر در روز قیامت»کثرت و یا سوء نقل به معنا، از مضمونِ 
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که در این مورد، مُخِلّ معناست؛ چه ایمن بودن از فَزَع  تعبیر شده است« بدون حساب و عذاب
 ب نیست. اکبر روز قیامت، به هیچ وجه برابر با نفی مطلق حساب و عذا

در متن دو روایت، تشابه مضمونی  %70برخی از دلایل این مدّعا، عبارتند از اشتراک بیش از 
با توجّه به آنچه گذشت، این  ایت.)ع( برای هر دو رویعنی امام صادق قابل توجّه و مصدر واحد

روایت، به خاطر صراحتی که در نفی عذاب و حساب دارد، قابل تأویل نبوده، و مضمون ظاهری 
های پیش رو خواهد آمد.آن نیز قابل پذیرش نیست. تفصیل این مورد، در بخش

 چهارم روایت. 2-4
در امان »را از « حرََمَین»میان روایت چهارم از روایات مورد بررسی نوشتار حاضر، متوفّیان 

 )برقی، «مَنْ مَاتَ بَيَْْ الْحرََمَيِْْ بَ عَثهَح اللَّهح في الْْمِنِيَْ يَ وْمَ الْقِيَامَة»خواند: در روز قیامت می« ماندگان
 .(70، ص1جش، 1371

ی یک متن بوده و ی نقل به معناشدهرسد که این روایت و روایت دوم، نسخهبه نظر می
به ایمن بودن متوفّیان در حال حجّ در روز قیامت دارند؛ با این تفاوت که در روایت دوم،  اشاره

وجود دارد که در این روایت، حذف شده است. همچنین در روایت « مِنَ الفَزعَِ الَأکبََِ »عبارت 
ته مورد اشاره قرار گرف« حرََمَین»دوم به مسیر مکّه اشاره شده است؛ ولی در این روایت، بین 

است. اگر در تناظر این دو روایت، حقّ با نگارندگان این سطور باشد و روایت، ناظر به حاجیان 
باشد، مضمون این روایت نیز با توجیهات روایت دوم، قابل پذیرش است؛ امّا اگر به ظاهر روایت 

که چنان –اکتفا شده و از آن، مصونیت مطلق عموم متوفّیان در حرم برداشت شود، مضمون آن 
غیر قابل پذیرش خواهد بود. -های پیش رو خواهد آمد،در بخش

 پنجم روایت. 2-5
پنجمین روایت از روایات مورد بحث مضامین مختلفی در بر دارد که هر یک، نیازمند بررسی 

)ع( قاَلَ قاَلَ رَسحولح »... است:  )ص(: عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ وَ لََْ يَ زحرْنِ إِلََ الْمَدِينَةِ جَفَوْتحهح مَنْ أتََى مَكهةَ حَاج اً » اللَّهِ
 وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ يَ وْمَ الْقِيَامَة وَ مَن أتَََنِ زاَئرِاً وَجَبَتْ لَهح شَفَاعَتِِ وَ مَنْ وَجَبَتْ لهَح شَفَاعَتِِ وَجَبَتْ لهَح الْْنَهةح 

 لََْ يُحَاسَبْ وَ مَنْ مَاتَ محهَاجِراً إِلََ اللَّهِ عَزه وَ جَله ححشِرَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِمَكهةَ وَ الْمَدِينَةِ لََْ ي حعْرَضْ وَ  - الْحرََمَيِْْ 
.(548، ص4جق، 1407)کلینی،  «مَعَ أَصْحَابِ بدَْرٍ 

مضامین این روایت، در سه بخش به شکل زیر، قابل بررسی است:



 123زادهنقیو  عبداللهی عابد/.. .مصونیّت مدفونان و متوفیان بررسی سندی و دلالی روایات

گیرد، در اهمّیت زیارت پیامبر)ص( ر میرا در ب« وَجَبَت لهَح الْنَهةح »بخش نخست که تا عبارت 
را شامل شده و در راستای « لَم یحُاسَب»بخش دوم از عبارت اخیر تا عبارت  و آثار آن است؛

مُهاجران »و بخش انتهایی روایت نیز در بیان پاداش اخروی  باشد؛می« حَرَمَین»بیان آثار مردن در 
 است.« إلی الله

ی نوشتار حاضر ی مسئلهبوده و موضوع آن، از دایره بخش نخست، دارای دلالتی شفّاف
های دیگری نیز مواجه است؛ از جمله خارج است. گذشته از آن، این بخش از روایت با چالش

متّصف است، امّت خود را به عدم « خلُُق عظیم»این که چگونه ممکن است پیامبری که به 
به خاطر این که به هر دلیلی به زیارت  شفاعت و رها کردنشان در روز قیامت تهدید کند، فقط

، -در صورت صحت انتساب-اند. ظاهر این روایت حاکی از آن است که ایشان در مدینه نرفته
شکوفایی  در مدینه از پیامبر)ص( صادر شده است. دوران حیات پیامبر)ص( در مدینه نیز، دوره

اند. بدیهی ی به دین اسلام گرویدهای است که افراد بسیارو قدرت حکومت اسلامی بوده و دوره
شدند و ی مکّه میی خدا روانهاست که در این دوره، روزانه افراد بسیاری برای زیارت خانه
رفت. در این شرایط، اگر روزانه زیارت مدینه، هنوز جزو مناسک متعارف حجّ به شمار نمی

ت پیامبر)ص( به عنوان رأس ی خدا بودند، به زیارهای متعدّدی که عازم زیارت خانهانسان
های بسیار، فرصت دیدار با رفتند، آیا پیامبر)ص( با وجود مشغلهحکومت اسلامی در مدینه می

 ها را داشتند؟ آن همه
ش، 1363آیا این بخش از روایت، با ماجرای مشهور اُویس قرنی)ر.ک: ابن شاذان قمی، 

پیامبر)ص( با اُویس ناسازگار نیست؟ مجموع ی ( و در مقابل، درک و برخورد کریمانه107ص
 ی تردید نگریسته شود.شود تا اعتبار این روایت، به دیدهها، باعث میاین چالش

وَ » یگوید. با توجّه به آیهسخن می« هجرت إلی الله»بخش سوم روایت، از مرگ در حال 
؛ «هِ ثُحه يحدْركِْهح الْمَوْتح فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرحهح عَلَى اللَّهِ وَ كانَ اللَّهح غَفحوراً رَحيمامَنْ يََْرحجْ مِنْ بَ يْتِهِ محهاجِراً إِلََ اللَّهِ وَ رَسحولِ 

اش به درآید، سپس مرگش دررسد، و هر کس]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او، از خانه
ین آیه، هجرت ( و سیاق ا100)نساء:  پاداش او قطعاً بر خداست، و خدا آمرزنده مهربان است

ی دین و یا رفع موانع الله در گفتمان قرآن، یک معنای عام دارد و هرگونه سفر برای اقامهإلی
، 2ق، ج1418بیضاوی،  ؛198، ص11ق، ج1420ر.ک: فخر رازی، ) گرددداری را شامل میدین
.(53، ص5ق، ج1390طباطبائی، ؛ 93ص
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کنند و اگر ه به گفتمان قرآن، معنا پیدا میهای موجود در روایات نیز با توجّبسیاری از واژه
گیرد که حجّ نیز بر میسوی خدا، هر هجرتی را دردر این روایت نیز چنین باشد، هجرت به 

ای تواند از مصادیق آن به شمار آید. امّا محشور شدن با اصحاب بدر در روز قیامت، گزارهمی
آن، چالش دیگر در مورد این گزاره، آن است فرا مادّی بوده و قابل ارزیابی نیست و علاوه بر 

ی اصحاب بدر در روز یکسان بودن منزلت همه»فرضی مبتنی بر که تصدیق آن، مسبوق بر پیش
است؛ در حالی که منزلت معنوی اصحاب بدر در دنیا، قطعاً یکسان نبود. با این حال، « قیامت

الحدیث نیست و نش با اکتفا به فقهمضمون این بخش از روایت، قابل ردّ، یا پذیرش و یا خوا
 رسد که از حوصلهکلام و ... می های دیگری از علوم اسلامی همچون فلسفه،ی آن به شاخهدامنه

 بحث این تحقیق، خارج است.
امّا بخش دوم این روایت، به طور شفّافی به موضوع این تحقیق مربوط بوده و شایان بررسی 

است، این افراد را از حساب « حرََمَین»ثار اخروی متوفّیان در است. این بخش که در صدد بیان آ
رسد منظور از متوفّیان یکی از دو و کتاب اخروی مصون خوانده است. نخست آن که به نظر می

باشند. حرم، حاجیان باشند؛ نه تمام افرادی که به هر نحوی در حرمین مکّه یا مدینه از دنیا رفته
یه و ابن بابویه نیز این روایت را در باب روایات مرتبط با فضیلت چنان که کلینی، ابن قولو

؛ 13ش، ص1356ابن قولویه، ؛ 548، ص4ق، ج1407)ر.ک: کلینی،  اندزیارت و حج ذکر کرده
 (. 565، ص2ق، ج1413ابن بابویه، 

)مصونیت از حساب اخروی( با عقل و نقل، سازگار  دوم آن که آثار ذکرشده برای این افراد
های پیش رو، به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.. این ادّعا، در بخشنیست

 ششم روایت. 2-6
کند روایت ششم، مدفونان در حرم را از فَزَع بزرگ روز قیامت، ایمن و مصون خوانده و تأکید می

)ع( بْدِ عَ  سََِعْتح أبَِ » گردد:ها، اعمّ از نیکوکار و ناسپاس میی انسانکه این مصونیت، شامل همه اللَّهِ
: :« مَنْ دحفِنَ فِي الْحرََمِ أمَِنَ مِنَ الْفَزعَِ الْأَكْبََِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ » يَ قحولح نَ عَمْ » قاَلَ:« وَ فاَجِرهِِمْ  مِنْ بَ رِ  النهاسِ » ق حلْتح

 .(72، ص1جش، 1371)برقی،  «وَ فاَجِرهِِم مِنْ بَ رِ  النهاسِ 
 این حدیث، در گرو بررسی سه نکته در رابطه با آن است:رسد که خوانش به نظر می

نخست این که مقصود از مدفونان در حرم چیست؟ آیا دفن شدن در حرم فضیلت است؟ چه 
در این صورت، مشرکان و منافقان بسیاری در مکّه مدفونند که مشمول این حکم خواهند بود، 

 .و یا آن که این عبارت، مدلول متفاوتی دارد؟
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وَ »در این روایت، و عبارت « مَن دحفِنَ فِی الحرََمِ »ندگان در این مورد، بر آنند که عبارت نگار
در روایت دوم، هر دو، نقل به معنایی از مضمون واحدی « مَن ماتَ في طَريقِ مَكهةَ ذاهِبَاً أوَ جائيِاً 

در حین حجّ، از دنیا به حاجیانی اشاره دارد که « مدفونان در حرم»هستند و با این مبنا، عبارت 
دیدگی اند؛ امّا این روایت، طی فرآیند نقل به معنا، دچار کاستی و آسیبرفته و مدفون شده
معنایی شده است. 
 توان به این موارد اشاره کرد:های نگارندگان به این فرضیه، میدهندهاز جمله سوق

نَ مِنَ الفَزعَِ الأکبََِ يوَمَ أمِ »: ی اخروی که برای هر دو عبارت ذکر شده استنتیجه الف(
 یکسان است؛ «القِيامَةِ 

و سایر اصحاب حدیث، این روایت را در ذیل باب مرتبط با  برقی، کلینی، ابن بابویه ب(
ق، 1413ابن بابویه، ؛ 258، ص4جق، 1407کلینی، ؛ )ر.ک: برقی: همان اندحجّ و زیارت نقل کرده

 با موضوع حجّ وزیارت است؛« مدفونان در حرم»( که بیانگر ارتباط عبارت 229، ص2ج
اگر عبارت یادشده را بر تمام مدفونان در حرم حمل کنیم، در این صورت مضمون  ج(

 های جدّی از نظر معارضه با مسلّمات عقلی و نقلی مواجه خواهد شد. روایت با چالش
« زعَِ الْأَكْبََِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أمَِنَ مِنَ الْفَ »ی دوم، بررسی مضمون و رَوایی پذیرش عبارت نکته

باشد که در بررسی روایات پیشین، گذشت که ایمن بودن از فزََع روز قیامت برای نیکوکاران، می
 امری است که خدای متعال نیز در قرآن بدان تصریح نموده است.

شد. چگونه ممکن است بامی« مِن بِرِ  الن اسِ وَ فاجِرهِِم»ی سوم، در ارتباط با عبارت نکته     
که گاهی  –کسی که زندگی خود را در مسیر معصیت الهی گذرانده است، با دفن شدن در حرم 

مشمول این حکم گردد؟ در پاسخ این سؤال، با توجّه  -ی اختیار شخص نیز خارج استاز حوزه
به نظر گذشت، « مدفونان در حرم» به غرض و مفهوم کلّی روایت و نیز مطالبی که در معنای

ی خویش، پشیمان بوده، و عزم سفر حجّ ، کسی است که از گذشته«فاجِر» رسد که مقصود ازمی
نموده و به درگاه الهی توبه کرده و در همان حال نیز از دنیا رفته و در حرم مدفون گشته است 
 که در این صورت، مضمون روایت، مضمون قابل پذیرشی خواهد بود؛ امّا در غیر این صورت،
اگر به ظاهر روایت اکتفا شده و مطلق مدفونان در حرم اعمّ از نیکوکار و بدکار را از عذاب روز 

قیامت ایمن تلقّی کنیم، پنداری مخالف عقل و نقل خواهد بود.



علمی ـ پژوهشیمقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  126

 بندی روایاتجمعتحلیل و . 3
 چنان که گذشت، روایات مورد بحث این نوشتار، از نظر اعتبار سندی و مضمونی، وضعیتی به

 این شکل دارند:

ارزیابی مضمونی ارزیابی سندی مضمون روایت

اوّل
برانگیخته شدن متوفّیانِ در حال احرام، 

گویان در حجّ و به صورت لبیک
 شدهآمرزیده

قابل پذیرش ضعیف

 دوم
ایمن بودن متوفّیان در راه مکّه از فزََع 

 اکبر روز قیامت
قابل پذیرش صحیح

 سوم
متوفّی در حرمین از مصونیت حاجیان 

 حساب و عذاب اخروی
 ضعیف

غیر قابل
پذیرش

 چهارم
ایمن بودن متوفّیان بین الحرمین در روز 

 قیامت
قابل پذیرش ضعیف

 پنجم
مصونیت مطلق متوفّیان در مکّه و مدینه 

 از حساب اخروی
 ضعیف

غیر قابل
پذیرش

 ششم
اعم از نیک و-مصونیت مدفونان در حرم

 بزرگ روز قیامتاز فَزَع  -بد
 ضعیف

قابل پذیرش با
 تأویل

چنان که گذشت، دو مورد از روایات مورد بررسی، به هیچ روی قابل پذیرش نبوده و با 
عقل و نقل، در تعارض آشکار هستند. روایات سوم و پنجم، بر این مطلب دلالت دارند که 

و برای این مصونیت نیز قید متوفّیان در مکّه و مدینه، از حساب و عذاب اخروی ایمن هستند 
یا تخصیصی ذکر نشده است. از منظر نگارندگان این نوشتار، این مضمون، با بسیاری از آیات 

رو توضیحات مختصری در این زمینه به عمل  قرآن کریم، در تعارض است که در بخش پیش
 آید.می

ى در گرو ؛ هر کس«كَسَبَ رَهيٌْ   كحلُّ امْرئٍِ بِا»... ی طور، آمده است که از سوره 21ی در آیه
 ؛ هر«كحلُّ نَ فْسٍ بِا كَسَبَتْ رَهينَة» ی( و نیز همین مضمون، در آیه21)طور:  «دستاورد خویش است
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ی مدّثّر تکرار شده است که ی مبارکه( از سوره28)مدثرّ:  کسى در گروِ دستاورد خویش است
بر اساس این آیات، سرنوشت انسان در گرو حاکی از اهمّیت و مورد تأکید بودن موضوع است. 

 اکتسابات دنیوی او است. 
ی آن، به وفور مورد تذکّر آیات الهی کنندهین مضمون و مضامین مشابه و مرتبط و تکمیلظ

قرار گرفته است. در آیات بسیاری، سخن از آن است که عذاب و ثواب اخروی، در گرو اعمالی 
فَذحوقحوا الْعَذابَ »...  است و این حقیقت، با عبارات مختلفی چون:است که در دنیا به وقوع پیوسته 

و مشابه  39)اعراف: آوردید عذاب را بچشید به دست مى ؛ پس به سزاى آنچه«بِا كحنْتحمْ تَكْسِبحونَ 
بینند؟ ر مىکردند کیفبر آنچه مىآیا جز در برا؛ «هَلْ يُحْزَوْنَ إِلَه ما كانحوا يَ عْمَلحون»(، 14آن در سجده: 

نْتحمْ تَ عْمَلحون» ( و52و مشابه آن در یونس:  147)اعراف:  انجام  [ آنچه؛  به ]پاداش«ادْخحلحوا الْْنَهةَ بِا كح
( مورد 24حآقَّة: ؛ 19طور: ؛ 43و مشابه آن در مرسلات:  32)نحل: دادید به بهشت درآیید مى

 اشاره واقع گشته است. 
ها، کوچکترین ظلمی راه است که در حساب اخروی انساندر آیاتی دیگر، سخن از آن 

فاَلْيَوْمَ لَ تحظلَْمح نَ فْسٌ شَيْئاً وَ لَ تُحْزَوْنَ إِلَه ما كحنْتحمْ» یندارد. از جمله آیات دالّ بر این موضوع، آیه
 «یافتاید پاداشى نخواهید رود، جز در برابر آنچه کرده؛ امروز بر کسى هیچ ستم نمى«تَ عْمَلحونَ 
( است. جزای حتمی اکتسابات و عدم ظلم در این مورد، 25و مشابه آن در آل عمران:  54)یس: 

وَ ما »ی کند و آیهرا نیز مستثناء نمی حتّی در فرض محال، ارتکاب معصیت توسّط پیامبران)ع(
؛ و «ةِ ثُحه ت حوَفَّه كحلُّ نَ فْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هحمْ لَ يحظْلَمحونَ كانَ لنَِبٍِ  أنَْ يَ غحله وَ مَنْ يَ غْلحلْ يََْتِ بِا غَله يَ وْمَ الْقِيامَ 

هیچ پیامبرى را نَسزَِد که خیانت ورزد، و هر کس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت 
شود، و بر آنان ستم اده مى[ آنچه کسب کرده، به تمامى د]پاداش کرده بیاید؛ آن گاه به هر کس

 توان گواهی بر این مورد تلقّی کرد.( را می161مران: )آل عنرود 
زند، اعمال شود که اوّلاً آنچه کیفیت آخرت انسان را رقم میماحصل تمام این آیات، این می

ها و اختیار او، در سرنوشت او دخیل نیستند، ی نیّتاو در دنیا است، و حوادث خارج از حوزه
رین اعمال خویش را در روز حساب، به طور کامل دریافت ها جزای کوچکتو ثانیاً، تمام انسان

 کرده و ظلم در آن راه ندارد. 
الله و حقّ النّفس، با این آیات، تعارض نداشته و قابل پذیرش بر این اساس، بخشش در حقّ

حساب و کتاب در مورد حقّ النّاس، مصداق ظلم بوده و با آیات یادشده، است؛ امّا بخشش بی
تواند با تأویلات یادشده، توجیه و مورد پذیرش واقع روایات مورد بحث، می ت.در تعارض اس
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إِنه الحَْسَناتِ » گردد؛ چه آمرزش گناهان در قبال انجام حَسَنات، با آیات قرآن قابل اثبات است
اعث (، و نیز انجام دادن و حفظ کردن اعمال صالح و مداومت بر آن، ب14)هود: « السهيِ ئاتيحذْهِبَْْ 

مِنْ فَ زعٍَ يَ وْمَئِذٍ مَنْ جاءَ بِِلحَْسَنَةِ فَ لَهح خَيٌْْ مِنْها وَ هحمْ »: ایمن بودن مؤمنان صالح از فزََع روز جزاست
(. همچنین آمرزش تمام گناهان برای بندگان پشیمان و تائب، امری است که 89)نمل:  «آمِنحون

أنَْ فحسِهِمْ لَ تَ قْنَطحوا مِنْ  عِبادِيَ الهذينَ أَسْرفَحوا عَلىقحلْ يا »خداوند ضمانت آن را کرده و فرموده است: 
َ يَ غْفِرح الذُّنحوبَ جََيعاً إنِههح هحوَ الْغَفحورح الرهحيم .(53)زمر:  «رَحْْةَِ اللَّهِ إِنه اللَّه

 ایج تحقیقنت
پیرامون آمرزش مدفونان شود که روایات از مطالبی که در این نوشتار بیان گردید، چنان استفاده می

باشند که ها، مُسندَ میو متوفیان در حرََمَین، در برخی موارد، مُرسَل بوده و موارد معدودی از آن
ها دارای سند معتبر و صحیح ها خبر واحد و از نوع غریب بوده و تنها یک مورد از آنی آنهمه
 ی روایات، مُستند به اسناد ضعیف هستند. باشد و بقیهمی

، مُنتسب به امام جعفر صادق)ع( بوده و هیچ این روایاتی همهنکته قابل تامُّل دیگر اینکه 
گردد.روایتی با این مضمون از معصومان)ع( پیش و پس از ایشان، در کتب روایی امامیه یافت نمی

دهد که تمام این روایات، نقل معنای الحدیثی این روایات نیز خبر از آن میبررسی فقه
مضمون واحدی هستند، و آن اهمّیت حجّ و آثار اخروی آن است که با تعبیرات متفاوت که 

اند. پس از بررسی این روایات، چنین حاصل گاهی به تغییر در معنا منجر شده است، بیان شده
پذیرش و با منظومه معارف حاصله از ادلّه دینی، ها درست و قابلشد که مضمون برخی از آن

 . سازگار است
همچنین بیان شد که برخی از روایات، با وجود اشکالاتی در سطح ظاهر، با خوانشی 

ها به دست داد؛ امّا توان مضمون قابل پذیرشی از آنمتفاوت مبتنی بر قواعد زبانشناختی، می
برخی از روایات، در سطح ظاهر، مضمونی کاملًا متعارض با معارف برآمده از کتاب و سنّت 

ها به عنوان اشته، و در دلالت خود از چنان صراحتی برخوردارند که پذیرش آنقطعی و عقل د
.سازدروایتی معتبر را ناممکن می
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:نامهکتاب

.میقرآن کر

، قم: عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیةق(، 1405الجمهور، محمد بن زین الدین، ) ابن ابی

الشهداء.نشر سید

، تحقیق علی اکبر غفّاری، قم: انتشارات من لا یحضره الفقیهق(، 1413ابن بابویه، محمد بن علی، )

ی علمیه.حوزه

، قم: نشر رضی.الفضائلش(، 1363ابن شاذان قمی، شاذان بن جبرئیل، )

معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین ق(، 1380شهرآشوب، محمد بن علی، )ابن 

 ، نجف: مکتبة الحیدریة.م قدیما و حدیثامنه

 رضا حسینی جلالی، قم: جامعه، تحقیق محمدالرّجالق(، 1422ن، )ابن غضائری، احمد بن الحسی

 قم. علمیه مدرسّین حوزه

ف: ، تصحیح عبدالحسین امینی، نجکامل الزیاراتش(، 1356ابن قولویه، جعفر بن محمد، )

المرتضویه.دار

، بیروت: جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسنادق(، 1403اردبیلی، محمد بن علی، )

الاضواء.دار

، تحقیق احمد حسینی ریاض العلماء و حیاض الفضلاءق(، 1431افندی، عبدالله بن عیسی بیگ، )

اشکوری، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.

، قم: دار الکتب الإسلامیة.المحاسن، ش(1371برقی، احمد بن محمد بن خالد، )

الرحّمن مرعشلی، ، تحقیق محمّد عبدأنوار التّتزیل و أسرار التّأویلق(، 1418الله بن عمر، )بیضاوی، عبد

بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 

، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.الحدیث؛ مباحث نقل به معنافقه ش(، 1393پاکتچی، احمد، )

، ترجمه علی پایا، اسطوره چهارچوب؛ در دفاع از علم و عقلانیتش(، 1379کارل دیموند، )پوپر، 

تهران: نشر نو.

، تصحیح کاظم میاموی، تهران: دانشگاه تهران.الرجالش(، 1342تقی الدین  حلی، حسن بن علی، )

 ، قم: مؤسسه آل بیت)ع(.وسائل الشیعهق(، 1409حر عاملی، محمد بن حسن، )

، مشهد: آستان قدس رضوی.هدایة الامُّة إلی احکام الائمة)ع(ق(، 1414حر عاملی، محمد بن حسن، )
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الحدیث.، قم: دارزبدة الاقوال فی خلاصة الرجالق(، 1428حسینی حلی، حسین بن کمال الدین ابرز، )

قم: شریف ، تحقیق محمد صادق بحرالعلوم، رجال العلّامة الحلیّق(، 1402حلی، حسن بن یوسف، ) 

الرضی.

، قم: مرکز نشر الثقافة الاسلامیة فی العالم.معجم رجال الحدیثق(، 1413خویی، ابوالقاسم، )

پرداز. ، قم: انتشارات رأیکتاب النکّاحش(، 1377شبیری رنجانی، سیّد موسی، )

ی للمطبوعات. ، بیروت: مؤسّسة الأعلمالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 1390طباطبائی، سیّد محمّد حسین، )

، تهران: دار الکتب الاسلامیه.تهذیب الاحکام، (ق1407)طوسی، محمد بن الحسن، 

فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ق(، 1420طوسی، محمد بن الحسن، )

 ، قم: مکتبة المحقّق طباطبائی.الأصول

مدرسّین  واد قیوّمی اصفهانی، قم: جامعه، تحقیق جالطوسیرجال ق(، 1427طوسی، محمد بن الحسن، )

قم. علمیه حوزه

، تحقیق محمد زینهم، قاهره: اعتقادات فرق المسلمین والمشرکینق(، 1413فخر رازی، محمد بن عمر، )

مکتبة مدبولی.

، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. مفاتیح الغیبق(، 1420فخر رازی، محمد بن عمر، )

ی امیرالمؤمنین)ع(.، اصفهان: کتابخانهالوافیق(، 1406بن شاه مرتضی، )فیض کاشانی، محمد 

تهران: مکتبة  اعلمی،، تحقیق حسین تفسیر الصافیق(، 1415) فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی،

الصدر.

ی امام مهدی)عج(.، قم: انتشارات مدرسهسلوة الحزینق(، 1407قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، )

، قم: اسماعیلیان.مجمع الرجالش(، 1364قهپایی، عنایة الله، )

، قم: مؤسسة آل البیت.اختیار معرفة الرجالق(، 1404کشی، محمد بن عمر، )

، تهران: دار الکتب الاسلامیة.الکافیق(: 1407کلینی، محمد بن یعقوب، )

مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.، قم: تنقیح المقال فی علم الرجالق(، 1431مامقانی، عبدالله، )

 ، بیروت: دار إحیاة التراث العربی.بحار الأنوارق(، 1403مجلسی، محمدباقر، )

، تحقیق هاشم رسولی محلّاتی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرّسولق(، 1404مجلسی، محمدباقر، )

تهران: دار الکتب الإسلامیّة.
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 ، تحقیق مهدی رجائی، قم: کتابخانهار فی فهم تهذیب الأخبارملاذ الأخیق(، 1406مجلسی، محمدباقر، )

الله مرعشی نجفی.آیت

، قم: کوشانبور.روضة المتقّین فی شرح من لا یحضره الفقیهق( ، 1406تقی، )مجلسی، محمد

، قم: اسماعیلیان.لوامع صاحبقرانی )شرح فقیه(ق(، 1414تقی، )مجلسی، محمد

مدرسّین  ، تحقیق موسی شبیری زنجانی، قم: جامعهالنّجاشی رجال ش(،1365علی، )نجاشی، احمد بن

قم. علمیه حوزه

 ، تهران: فرزند مؤلّف.مستدرکات علم رجال الحدیثق(، 1414نمازی شاهرودی، ُعلی، )

Bradley, F. H. (1914). Essays on Truth and Reality. Oxford: Clarendon 

Press. 

Young, James O., "The Coherence Theory of Truth", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 

URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/truth-

coherence/>. 
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